
روان شناسی اعتراض 
ایرانیان (۶)

از آنچــه تاکنــون گفتــه شــد، می توان 
سرخط های زیر را نتیجه گرفت:

۱. اعتــراض یــک جوهــر ذاتــی و یــک 
ویژگــی اساســی در حیات انســانی اســت. 
«حضــور» آن عارضــه نیســت، بلکــه نبود 
در  اختــلال  از  نگران کننــده  نشــانه ای  آن 
در  اســت.  اجتماعــی  و  روانــی  ســلامت 
روان شناسی رشــد، توانایی «ابراز مخالفت» 
هویــت  شــکل گیری  نشــانه های  از  یکــی 
 .(Erikson, 1968) مســتقل تلقی می شــود
۲. روان شناســی اعتــراض نیازمنــد پرورش 
اســت. اگر این پرورش به درستی انجام گیرد، 
به تعادل می رســد و حاصــل آن رفتارهای 
اعتراضی به موقع، متیــن و هدفمند خواهد 
بــود. پژوهش هــای حــوزه کنــش جمعی 
نشــان می دهــد اعتــراض زمانی ســازنده 
اســت که بــا هویــت جمعــی، احســاس 
کارآمــدی و چارچوب اخلاقی همراه باشــد

.(van Zomeren et al, 2008) 
۳. اعتراض  رفتاری حاشــیه ای نیســت؛ 
نقشــی کانونی در پارادایم رفتاری بشر دارد. 
رشد تفکر انتقادی، خلاقیت و نوآوری، بدون 
امــکان بــه چالش کشــیدن وضــع موجود 
شــکل نمی گیرد. نظریه های تعلیم و تربیت 
انتقــادی بر همیــن نکتــه تأکیــد دارند که 
پرسشــگری و نقد، موتــور یادگیری عمیق اند 
(Freire, 1970). از ایــن رو شــاید بتوان گفت: 
پیــش از آنکه بــه کــودکان خــود اطاعت 
بیاموزیــم، بایــد اعتراض کــردن درســت را 
بیاموزیم؛ اعتراضی همراه با استدلال، احترام 

و مسئولیت.
۴. بشــر در تاریخ طبیعی خود موجودی 
واکنشــگر و مقاومت کننده بوده است. اگرچه 
جمله دکارتی «می اندیشــم، پس هســتم» 
ســتون فلســفه مدرن شــد، اما در ســطح 
اجتماعی، بســیاری از تحولات بزرگ تاریخی 
از دل مقاومت ها و اعتراض ها زاده شــده اند 
(Tilly, 1978). اعتراض یکی از ســازوکارهای 
تکامــل اجتماعی اســت؛ چرا کــه نظم های 
ناکارآمــد را بــه چالــش می کشــد و امکان 

سازگاری جدید را فراهم می کند.
۵. تکوین شخصیت آرام و زاینده، از مسیر 
توانایی اعتراض ســالم می گذرد. افرادی که 
توان بیان نارضایتی خود را دارند، کمتر دچار 
پرخاشگری انباشته یا انفعال مزمن می شوند. 
در مقابــل، محدود کــردن مــداوم اعتراض، 
می تواند به شکل گیری درماندگی آموخته شده 
بینجامــد (Seligman, 1975)؛ وضعیتــی که 
در آن فــرد احســاس می کند هیــچ کنترلی 

بر شرایط ندارد.
۶. میان شــاخص روان شناسی اعتراض و 
توسعه یافتگی، رابطه ای معنادار وجود دارد. 
پژوهش های تطبیقی نشان می دهد جوامعی 
که شهروندان در آنها احساس حق اظهار نظر 
و مشارکت دارند، ســطوح بالاتری از اعتماد 
اجتماعــی و ثبات نهــادی را تجربه می کنند 
اعتــراض   .(Inglehart & Welzel, 2005)
ســازمان یافته و قانونی، نه دشمن نظم، بلکه 

مکمل آن است.
۷. قانون پذیری بدون تجربه اعتراض، پایدار 
نمی ماند. شــهروند مســئول، صرفا فرمان بر 
نیست؛ او حق نقد قانون و عملکرد مجریان آن 
را نیز برای خود محفوظ می داند. نظریه های 
جامعه مدنی تأکید می کنند مشارکت انتقادی، 
پیش شــرط مســئولیت پذیری مدنی اســت

.(Putnam, 1993) 
۸. اعتراض بایــد به موقع و مورد به مورد 
باشــد. تأخیر و تراکم نارضایتی ها  مســائل را 
پیچیده تر می کند و احتمال بروز واکنش های 
هیجانــی و ویرانگــر را افزایــش می دهــد. 
پژوهش هــای حوزه تعارض نشــان می دهد 
حل وفصــل زودهنگام اختلاف ها، از تشــدید 

.(Deutsch, 1973) بحران جلوگیری می کند
۹. انســان منقاد غیرمعترض، در معرض 
فرســایش حس آزادی اســت. این وضعیت 
اقتدارگــرا،  ســنت های  حاصــل  می توانــد 
تفسیرهای خاص دینی  یا تجربه های طولانی 
خشــونت و ترس باشــد. در چنین شرایطی، 
افراد ممکن است سکوت را با فضیلت اشتباه 
بگیرند؛ حال آنکه سکوت اجباری، الزاما نشانه 
اخلاق نیســت، بلکه گاه محصول ســاختار 

.(Davenport, 2007) قدرت است
۱۰. هــر نظم مدیریتــی پایــا، از خانواده 
تــا دولت، نیازمند ســازوکار اعتراض اســت. 
ســازمان هایی که کانال های بازخــورد مؤثر 
دارنــد، انعطاف پذیرتــر و پایدارترنــد. نبــود 
بازخــورد صادقانــه، مدیــران را در «حبــاب 

تصمیم گیری» فرو می برد.
۱۱. اعتــراض -حتــی اگر کامــل و دقیق 
نباشــد- می تواند حامل پیام اصلاح باشــد. 
حتــی اعتراض هــای خــام و ابتدایــی نیــز 
نشــانه ای از وجود حساســیت اجتماعی اند. 
جامعــه ای که در آن هیچ صــدای اعتراضی 
شــنیده نمی شــود، لزوما جامعه ای ســالم 
نیست؛ چه بســا جامعه ای باشــد که در آن، 
هزینه صداداشــتن بسیار بالاســت. اعتراض، 
اگــر جــاری باشــد، امــکان تصحیــح خطا 
را فراهــم می کنــد و اگــر بخشــکد، خطاها 

رسوب می کنند.
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ایران روی لبه یک فرصت ایســتاده اســت؛ فرصت پس از جنگ، زیر سایه 
توافقی لرزان. اما آنچه این لحظه تاریخی را تهدید می کند، بازگشــت بی موقع 
سیاست داخلی به منطق فرسوده رقابت های جناحی است. درحالی که توافق 
میان ایران و آمریکا، در میان توفان کارشکنی های بیرونی و به ویژه فشار شبکه 
حامی اســرائیل، مسیر پُرسنگلاخی را برای عبور از یک پیچ تاریخی می پیماید، 
در داخل نوعی بی توجهی به امر ملی در حال فرســایش این فرصت اســت. 

گویی رقابت های جناحی هنوز بر ضرورت بقا و آینده کشور پیشی گرفته است.
در این میان رســانه ملی نقشی تعیین کننده و حتی زیرساختی دارد، زیرا در 
دوره پسا جنگ، مسئله اصلی تولید روایت مشترک از واقعیت و امکان دادن به 
شکل گیری یک گفت وگوی اجتماعی چندصدایی است، اما زمانی که رسانه ای 
مانند صداوسیما بیش از آنکه خود را آینه جامعه و بازتاب دهنده تنوع واقعی 
آن بداند، در مقام تثبیت کننده حقانیت یک نظم سیاســی عمل می کند، نتیجه 
به تدریج کاهش تنوع صداها، محدودشدن میدان گفت وگو و شکل گیری نوعی 
تک صدایی نهادی است  که در ظاهر انسجام تولید می کند، اما در عمل فاصله 
میان جامعه و روایت رسمی را افزایش می دهد؛ این فاصله در عصر شبکه های 
اجتماعی  که انحصار روایت عملا ناممکن شــده اســت، به ظهور روایت های 
مــوازی، تعمیق بی اعتمــادی و چندپارگی ادراکی منجر می شــود، به گونه ای 
که جامعه در چند واقعیت هم زمــان و گاه متعارض حرکت می کند و همین 
وضعیت، مدیریت پسا جنگ را از سطح اقتصادی و امنیتی به سطحی پیچیده تر 

یعنی «مدیریت روایت و اعتماد اجتماعی» منتقل می کند.
این وضعیت در دوره جنگ اخیر نیز تشــدید شــد. درحالی که کشور نیاز به 
انســجام ارتباطی داشــت، میدان تحلیل و روایت در عمل محدودتر شد. این 
انحصار رسانه ای، در عصر شبکه های اجتماعی، نتیجه معکوس دارد. جامعه 
امروز فقط از یک منبع تغذیه نمی کند. روایت های موازی شــکل می گیرند. اگر 

رسانه رسمی این واقعیت را نپذیرد، میدان را به دیگران واگذار می کند.
درکنــار این، باید به یک واقعیت راهبردی مهم تر نیز توجه کرد. شکســت 
پروژه فشار خارجی علیه ایران، محصول هم زمان سه عامل درهم تنیده است: 
نخســت، انسجام و ایســتادگی نیروهای مســلح در برابر یک آرایش نظامی و 
اطلاعاتی برتر که امکان تحمیل ســریع اراده طرف مقابــل را از بین برد؛ دوم، 
استمرار نوعی همبستگی در بخش مهمی از جامعه حول ایده «حفظ استقلال 

و کیان ملی» که اجازه نداد فشار بیرونی به گسست درونی تبدیل شود؛ و سوم، 
فروپاشــی معماری جنگ ترکیبی  که بر پایه ترکیب فشار اقتصادی، رسانه ای، 
سیاســی و امنیتی طراحی شده بود تا با فرســایش تدریجی از درون، ظرفیت 
مقاومت ایران را کاهش دهد و کشور را به مدار وابستگی بازگرداند؛ اما ناکامی 
در هم زمان سازی این اضلاع و مقاومت لایه های مختلف قدرت و جامعه باعث 
شــد این راهبرد به نتیجه نرسد و معادله فشار از حالت تهاجمی به وضعیت 
فرسایشی و ناکارآمد تغییر جهت دهد. حتی در سطح بین المللی، طرف مقابل 
به توافقی تن داد که بیشتر شبیه عقب نشینی تاکتیکی بود تا پیروزی راهبردی. 
این وضعیت، اگرچه شــکننده است، اما یک واقعیت مهم را نشان می دهد که 
امکان تحمیل اراده کامل بر ایران از مسیر فشار بیرونی، دست کم در این مرحله، 
ناکام مانده اســت. اما این پایان ماجرا نیست؛ آغاز مسئولیت است. ایران اکنون 

در وضعیت چهار تعادل شکننده قرار دارد. این چهار محور به هم پیوسته اند:
نخست، اقتصاد و معیشــت: فشار تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی 
آینده، بخش بزرگی از جامعه را تحت فشــار قرار داده اســت. دوم، انســجام 
اجتماعی: در کنار این فشــار اقتصادی، همچنان یک ســرمایه اجتماعی مهم 
وجود دارد؛ حساســیت نسبت به استقلال کشور. این دوگانه، یک توازن ناپایدار 
ساخته است. ســوم، اعتماد سیاسی: شکاف میان جامعه و ساخت قدرت  اگر 
ترمیم نشــود، می تواند این توازن را بر هم بزند. چهارم، امنیت و ثبات: هرگونه 
فشار اقتصادی حل نشده، می تواند به بی ثباتی اجتماعی تبدیل شود و هزینه های 
امنیتی ایجاد کند. این چهار محور به یکدیگر متصل اند و در قالب یک شــبکه 
درهم تنیده عمل می کنند. از همین رو مدیریت هم زمان آنها یک چالش پیچیده 
حکمرانی است. در این میان، یک انتخاب اساسی پیش روی سیاست گذاران قرار 

دارد: یا تکیه صرف بر پایگاه محدود حمایتی  یا حرکت به ســمت یک قرارداد 
اجتماعی گســترده تر. تجربه نشان داده است  اتکای صرف به هسته سخت در 
بلندمدت کافی نیست. جامعه ای پایدار است  که اقشار مختلف آن در احساس 
عدالت و مشــارکت سهیم باشند. اینجا مسئله اصلاحات اقتصادی نیز مطرح 
می شــود. تغییر در نظام قیمت گــذاری انرژی، دارو، یارانه ها و ســاختار توزیع 
منابع، اجتناب ناپذیر اســت. اما این اصلاحات بــدون نظام حمایت اجتماعی، 
می تواند فشــار را بر اقشــار ضعیف تر چند برابر کند. خصوصی سازی و انتقال 
دارایی های عمومــی نیز در همین چارچوب قرار می گیرد. ســؤال های اصلی 
همچنان بی پاســخ مانده است: این منابع چگونه واگذار می شوند؟ چه نهادی 
نظارت می کند؟ سود حاصل از آن به کجا می رود؟ و مهم تر از همه، سهم مردم 
در این انتقال چیســت؟ بدون پاسخ روشن به این پرسش ها، اصلاح اقتصادی 
می تواند به بی اعتمادی اجتماعی تبدیل شــود. مسئله اصلی ایران امروز یک 
چیز است: زمان. پایان هر جنگ، آغاز مرحله ای پیچیده تر و عمیق تر از کشمکش 
بر ســر بازسازی قدرت، معنا و اعتماد در جامعه اســت که در آن اقتصاد باید 
خــود را با واقعیت های جدید تطبیق دهد، سیاســت ناگزیر از بازتعریف رابطه 
دولت و جامعه می شــود و جامعه نیز درگیر بازسازی امید و انتظارات خود از 
آینده است و در چنین بزنگاهی، کشــورها یا می توانند با مدیریت هوشمندانه 
این گذار، فرصت به دست آمده را به سرمایه ای پایدار در قالب توسعه، انسجام 
اجتماعی و ارتقای مشروعیت سیاسی تبدیل کنند، یا در صورت غلبه رقابت های 
فرسوده داخلی، سوءتفاهم های نهادی و ناتوانی در شکل دادن به گفت وگوی 

ملی، همان فرصت تاریخی را به تدریج فرسوده و به تهدیدی تازه بدل کنند.
پسا جنگ، زمان تصمیم های کند نیست. زمان بازتولید رقابت های فرسوده 
هم نیست. این یک لحظه گذار است. اگر سیاست، رسانه و اقتصاد درک درستی 
از این لحظه داشته باشند، می توان آن را به نقطه تثبیت یک موقعیت تاریخی 
تبدیل کرد. موقعیتی که شــاید در مقیاس تاریخی، هم ســنگ لحظاتی چون 
ملی شــدن نفت یا تحولات بزرگ سیاسی گذشته باشــد. اما اگر این لحظه در 
نزاع های داخلی، بی اعتمادی اجتماعی و خطاهای رســانه ای از دســت برود، 
فرصت ها به سرعت به تهدید تبدیل می شــوند. پسا جنگ همیشه پایان جنگ 
نیست؛ گاهی آغاز یک نبرد پیچیده تر است؛ نبرد بر سر آینده و آینده، در کیفیت 

تصمیم های امروز ساخته می شود.

ایران در آستانه  گذار
معمای بقا در توازن های چهارگانه پساجنگ

وکیل دادگستری
سیدعلی مجتهدزاده 

مشــاهدات تازه با تلســکوپ جیمز وب نشــان داده اســت 
ســیاره فراخورشــیدی GJ504b برخلاف تصور قبل، سن و جرم 
بســیار بیشــتر و ابرهایی عجیب دارد. این ســیاره که در ســال 
۲۰۱۳ کشــف شــده اگر با چشــم غیرمســلح دیده می شد، به 
رنگ ســرخابی به  نظــر می آمد و به همین دلیل لقب «ســیاره 
صورتی» به آن داده شــد. در پژوهش جدید، سن سیاره بین ۲٫۵ 
تا چهار میلیارد ســال و جرم آن حدود ۲۵ برابر مشــتری برآورد

شده است.

اســتاندار تهران از برگزاری مراســم وداع در مصلای تهران از 
ســاعت ۶ صبح روز سیزدهم تا ساعت ۲۰ روز چهاردهم خبر داد 
که حدود ۳۸ ساعت طول می کشد. با توجه به گرمای هوا و برای 
رفاه حال زائران، برنامه ریزی شــده است نماز بر پیکر رهبر شهید 
انقلاب در صبح روز ۱۴ تیر برگزار شود. در تهران بیش از شش هزار 
موکب برای خدمات رسانی به زائران ثبت نام کرده اند. پیش از این 
وزیــر میراث  فرهنگی از ثبت ملی این رویداد به  عنوان بخشــی از 

حافظه تاریخی و میراث معنوی معاصر ایران خبر داده بود.

در ســال ۱۴۰۵ به میــزان ۴۰.۶ درصد جمعیت ۱۵ ســاله و 
بیشــتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شــاغلان 
یــا بیکاران قــرار گرفته انــد. بررســی تغییرات نرخ مشــارکت 
اقتصادی حاکی از آن اســت که این نرخ نســبت به سال قبل از 
آن (ســال ۱۴۰۳) ۰٫۴ درصد کاهش یافته اســت. بررســی نرخ 
بیکاری گروه ســنی ۱۸ تا ۳۵ ســاله نیز نشــان می دهد در سال 
۱۴۰۵ بــه میــزان ۷٫۵ درصد از جمعیت فعال این گروه ســنی

 بیکار بوده اند.

1۳۸۷.۵
درصدساعتسیاره

حقوق خوانی

اظهارات معاون اول قوه قضائیه درباره گواهینامه موتورسیکلت برای زنان 
را باید گامی رو به جلو در این بحث دانســت. اینکه یکی از عالی ترین مقامات 
قضائی کشور صراحتا اعلام می کند از منظر حقوقی و حتی شرعی مانعی برای 
موتورسواری زنان وجود ندارد و شخصا نیز اصلاح وضعیت موجود را ضروری 
می داند، نشــانه ای مثبت از غلبه نگاه حقوقی بر برداشــت های محدودکننده 
است. این رویکرد، اگر به اصلاح رویه های اجرایی منتهی شود، می تواند به یکی 

از قدیمی ترین چالش های حقوق شهروندی زنان پایان دهد.
با این حال، بخشی از سخنان ایشان محل تأمل است؛ آنجا که گفته می شود 
چون قانونی برای اعطای گواهینامه به زنان تصویب نشده، باید قانون جدیدی 
وضع شود. به نظر می رسد مسئله دقیقا برعکس است؛ مشکل نه فقدان قانون، 

بلکه برداشتی است که سال ها از قانون شده است.
در ســال های گذشــته، مهم ترین مســتند حقوقی نیــروی انتظامی برای 
خــودداری از صدور گواهینامــه، تبصره ماده ۲۰ قانون رســیدگی به تخلفات 
رانندگی بوده اســت؛ تبصره ای کــه از صدور گواهینامه موتورســیکلت برای 
«مردان» ســخن می گویــد. اما اختلاف دقیقــا از همین نقطه آغاز می شــود. 
برداشــت نیروی انتظامی این بوده که ذکر واژه «مردان» به معنای ممنوعیت 
صدور گواهینامه برای زنان است، در حالی که بسیاری از حقوق دانان این تفسیر 
را فاقد مبنای حقوقی کافی می دانند. در حقوق عمومی، محدودیت حقوق و 
آزادی های شهروندان نیازمند حکم صریح قانونی است و نمی توان از سکوت 
قانون یا از ذکر یک مصداق، ممنوعیتی برای دیگران استنباط کرد. تبصره ماده 
۲۰، حکمی درباره مردان بیان کرده است، نه حکمی علیه زنان. تبدیل این حکم 
ایجابی به یک ممنوعیت عام، در واقع توســعه قلمرو قانون از طریق تفســیر 
اســت؛ رویکردی که با اصل قانونی بودن محدودیت ها و تفسیر مضیق قوانین 

محدودکننده حقوق شهروندان سازگار نیست.
این موضوع از منظر حقوق شهروندی نیز محل نقد جدی است. سال هاست 

هیچ منع قانونی برای نشستن زنان به عنوان سرنشین موتورسیکلت وجود ندارد 
و روزانه هزاران زن در سراسر کشور ترک نشین موتور هستند. اگر حضور یک زن 
بر روی موتورسیکلت نه از منظر قانون و نه از منظر شرع ممنوع نیست، چگونه 
همان زن هنگامی که کنترل همان وسیله نقلیه را در دست می گیرد، ناگهان با 
ممنوعیت مواجه می شود؟ تفاوت این دو وضعیت فقط در جایگاه «سرنشین» 
و «راننده» اســت و این تفاوت، بدون وجود نص قانونی، نمی تواند منشأ سلب 
یک حق عمومی باشــد. مضافا این نکته را نبایــد از یاد برد که نیروی انتظامی 

به هیچ عنوان نمی تواند مرجع تفسیر قوانین باشد.
اما مهم تر از همه این است که اساسا تصور نیاز به تصویب قانون جدید، با 
یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست. در نظام حقوقی، اصل بر 
آزادی افراد است، نه بر ممنوعیت. شهروندان برای انجام رفتارهای مباح نیازی 
به قانون تجویزی ندارند، بلکه این محدودیت ها هستند که باید مستند به قانون 
باشــند. قانون نگفته اســت افراد حق دارند دوچرخه سواری کنند، کوهنوردی 
بروند، شــطرنج بازی کنند، ساز موســیقی بیاموزند یا حیوان خانگی نگهداری 
کننــد؛ با این حال، هیچ کس برای انجــام این امور منتظر تصویب قانون خاص 
نمی ماند، زیرا اصل بر اباحه اســت و نه بر ممنوعیت. اگر قرار باشــد هر رفتار 
مجاز فقط پس از تصویب قانون امکان پذیر باشد، مفهوم آزادی های شهروندی 
عملا از میان خواهد رفت. بر همین اساس، بار اثبات بر دوش کسانی است که 
مدعی ممنوعیت اند، نه بر دوش شهروندانی که خواهان بهره مندی از یک حق 
عمومی هستند. اگر گفته می شود زنان نباید گواهینامه موتورسیکلت دریافت 
کنند، باید ماده قانونی صریحی ارائه شــود کــه چنین ممنوعیتی را مقرر کرده 

باشــد. صرف آنکه قانون در مقام بیان شــرایط گروهی خاص از واژه «مردان» 
اســتفاده کرده، برای ســلب حق از زنان کافی نیست؛ زیرا حقوق شهروندی با 

تفسیر مضیق محدود می شود، نه با تفسیر موسع.
از سوی دیگر، واقعیت اجتماعی نیز نشان می دهد این برداشت اداری دیگر 
کارآمدی خود را از دســت داده است. امروز در بسیاری از شهرهای کشور، زنان 
به دلایل شغلی، اقتصادی و خانوادگی از موتورسیکلت استفاده می کنند و این 
پدیده، فارغ از موافقت یا مخالفت برخــی نهادها، به یک واقعیت انکارناپذیر 
تبدیل شده است. مقاومت در برابر صدور گواهینامه نه مانع موتورسواری زنان 
شده و نه این واقعیت را تغییر داده است، بلکه فقط نتیجه آن، افزایش رانندگی 
بــدون گواهینامه، محرومیت زنــان از آموزش رســمی و آزمون های مهارتی، 
پیچیده ترشــدن وضعیت مســئولیت های کیفری و مدنی در حوادث رانندگی، 
دشوارشــدن بهره مندی از برخی حمایت های بیمه ای و کاهش امکان نظارت 
مؤثر بر ایمنی تردد بوده اســت. در واقع، اصرار بر یک تفســیر محل اختلاف از 
قانون، مســئله را از حوزه قانونمند و قابل نظارت، به وضعیتی خاکســتری و 

پرهزینه سوق داده است.
اهمیت این بحث نیز صرفا به موتورسواری زنان محدود نمی شود. مسئله 
اصلی، نســبت حکومت با حقوق شهروندان اســت. اگر بپذیریم یک دستگاه 
اجرایــی می تواند بدون وجود منع قانونی صریح، با تفســیر موســع از قانون، 
بخشی از حقوق شــهروندان را محدود کند، این منطق می تواند در حوزه های 
دیگر نیز تکرار شود. اما اگر اصل را بر آزادی شهروندان و لزوم وجود نص قانونی 
بــرای ایجاد محدودیت بدانیم، نه تنها یک مطالبــه مربوط به زنان، بلکه یکی 
از مهم ترین اصول حاکمیت قانون و امنیت حقوقی همه شــهروندان تقویت 
خواهد شد. شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری  به جای پرسش از اینکه «برای 
اعطای این حق چه قانونی باید تصویب شــود؟» باید پرســید: «مبنای قانونی 

سلب این حق در همه این سال ها چه بوده است؟».

گواهینامه زنان؛ آنچه قانون ممنوع نکرده، نمی توان ممنوع کرد

فوتبال، امید و مردم ایران

صبح زود شــنبه و یکشــنبه ای که گذشت، برای 
خیلی از ما ایرانی ها تلخ بود. از همان ساعت های 
اول صبح، چشم ها به تلویزیون دوخته شده بود؛ نه فقط 
برای تماشای فوتبال، بلکه برای پیدا کردن چیزی که این 
روزها سخت تر از همیشه به دست می آید: بهانه ای برای 

خوشحالی.
نشســتیم و با دقت، دقیقه به دقیقه بازی ها را دنبال 
کردیم. چشم به نتایج دوختیم، به گل هایی که رد و بدل 
می شد  یا فرصت هایی که از دست می رفت و امیدهایی 
که کم رنگ  می شــد. آخرین شانس هایمان برای صعود 
تیم ملی بــه مرحله بعد جام جهانــی، آرام آرام از بین 

رفت و ما فقط تماشاگر بودیم.
جمله رامین رضاییان با چشم های اشک آلودش بعد 
از بازی با مصر انگار که حرف دل همه ما بود: «نمی دانم 
چرا این قدر بدشانســیم». مایی که ماه هاســت مدام در 

انتظار یک خبر خوب زندگی می کنیم.
هفت ماهی که گذشــت، برای خیلی ها آسان نبود. 
هر کس به شکلی چیزی را از دست داده است؛ آرامشش 
را، امیدش را، امنیت خاطرش را، عزیزی را  یا حتی فقط 
حــس عادی زندگی کردن را. حجم خبرهای تلخ آن قدر 
زیاد بوده که گاهی فراموش کرده ایم آخرین بار کی از ته 
دل خندیده ایم. و شــاید به همین دلیل بود که این جام 
جهانــی برای خیلی ها فقط یک تورنمنت فوتبالی نبود؛ 

انگار دریچه ای شده بود به سوی اندکی حال خوش.
آنها که به رغم انتقادها  برایشــان تیم ملی هنوز تیم 
ملی است، دنبال قهرمانی جهان نبودند، حتی شاید توقع 
معجزه هم نداشتند، فقط دنبال چند ساعت حال خوب 
بودند؛ چند ساعت که بتوانند صدای نگرانی ها و جنگ و 
بحران و  «خواهیم دید چه خواهد شد» را خاموش کنند 
و به جای آن، صدای شادی مردم را بشنوند. دنبال همان 
لحظه ای کــه یک گل، یک برد یا یک صعود بتواند برای 

ساعتی ذهنشان را از همه چیز خالی کند.
همه آنها که این چنــد روز فوتبال ملی مان را دنبال 
کردنــد، بارها آن لحظــه طلایی را تصور کــرده بودند؛ 
لحظه ای که خیابان ها دوباره پر از بوق ماشــین ها شود، 
پرچم هــا از پنجره ها بیرون بیاید، مــردم همدیگر را در 
آغــوش بگیرند و برای چند ســاعت  هیچ کــس به این 
فکــر نکند که در ایــن ماه ها چه چیزهایی را از دســت 

داده است.
اما آن لحظه نیامد!

شاید برای کســانی که از بیرون نگاه می کنند، حذف 
یک تیم فوتبال فقط یک نتیجه ورزشی باشد؛ یک باخت، 
یک حذف و تمام. اما برای مردمی که مدت هاســت زیر 
بار فشــارهای مختلف زندگی می کننــد، فوتبال گاهی 
نقش دیگری پیدا می کند؛ تبدیل می شود به پناهگاهی 
کوچک، به فرصتی برای نفس کشــیدن، به دلیلی برای 

کنار هم بودن.
مردم در این چند روز  بیشــتر از آنکــه نگران جدول 

مسابقات باشند، دنبال امید می گشتند.
زندگی شبیه فوتبال است؛ پر از لحظه هایی که قابل 
پیش بینی نیستند. همان طور که یک بازی در چند دقیقه 
آخر زیر و رو می شــود، حال یک جامعه هم می تواند با 
یک اتفاق خوب تغییر کند. شــاید نه برای همیشــه، اما 

آن قدر که دوباره یادمان بیاید هنوز می شود لبخند زد.
این روزها بیشــتر از هر چیز، ما به همین لحظه های 
مشــترک احتیــاج داریم؛ به شــادی هایی که کســی را 
مقابــل دیگری قرار ندهد، بــه خبرهایی که همه با هم 
از شنیدنشــان خوشحال شویم، به اتفاق هایی که دوباره 

حس «ما»بودن را زنده کند.
کاش ســهم مردم ایــران از روزهــای پیش رو  فقط 
تماشای از دست رفتن فرصت ها نباشد. کاش آن لحظه 
طلایی که این چنــد روز دنبالش بودنــد، بالاخره از راه 
برســد؛ نه فقط در مستطیل سبز فوتبال، بلکه در زندگی 
واقعی. لحظه ای که وقتی از خواب بیدار می شوند، خبر 
خوبی منتظرشان باشــد؛ خبری که برای چند ساعت  یا 

شاید برای مدت ها، حالشان را بهتر کند.
مردم ما بیــش از هر زمان دیگری  مســتحق چنین 

لحظه ای هستند. کاش.
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